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  چكيده

روند. اين آثار، تاكنون در  شمار مي جمشيد به ار هخامنشي در تختهاي تاريخي پس از روزگ هاي سوزني از مهمترين يادمان نقش
شان  ي اين نقوش و انتساب تاريخي جمشيد) مشاهده شده است. درباره موزه تخته (دو مكان يعني كاخ تچر و كاخ ملك
ي مطالعات انجام شده بر  اند. از جمله اهداف پژوهش حاضر علاوه بر پرداختن به پيشينه پژوهشگران فرضياتي چند را ارائه داده

اي است كه پيش از اين گزارشي درباره آنها منتشر نشده است. اينكه اين آثار به  هاي سوزني نويافته روي اين آثار، معرفي نقش
كدام دوره تاريخي تعلق دارند؟ پرسش اصلي پژوهش حاضر است. آنگونه كه از نظر خواهد گذشت شش نقش به كاخ تچر و دو 

جمشيد هستند. در يك نگاه كلي اين نقوش در كاخ تچر بر جرز شمالي درگاه غربي تالار  نيز مربوط به موزه تخت نقشِ سوزني
ي درگاه  شوند؛ همچنين در اين كاخ بر بخش پائين ديواره جنوبي) ديده مير (جنوبي و نيز جرز شمالي درگاه شرقي همان تالا

توان آن را در شمار نقوش سوزني با هنر يوناني در نظر  زن وجود دارد كه مي جرز شرقي) در تالار مياني، طرحي از يك( شمالي
ي همان هنري  شود. كه دربردارنده جمشيد نيز دو نقش درست در تالار ستوندار اصلي اين مكان ديده مي گرفت. در موزه تخت

ي مطالعات اسنادي و بررسي  ر پايهاست كه در ديگر نقوش سوزني تاكنون معرفي شده است. بايد اشاره داشت اين پژوهش ب
گونه ابراز داشت اغلب اين نقوش مربوط به روزگار  توان اين انجام رسيده است. با توجه به مستندات پژوهش حاضر مي ميداني به

    ي هنري متفاوت است. كه يكي يوناني و ديگري به هنر اسلامي وابسته است.  اوايل ساساني است و تنها دو اثر دربردارنده
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  مقدمه
كه از دوران بعد از  شود هايي ديده مي ها و نقش هاي آن يادگارنويسي ها و كاخ جمشيد بر روي برخي از درگاه در تخت

امروزه موزه ه (اند. دو كاخ تچر و كاخ ملك هخامنشي، تا دوران كنوني، توسط افراد مختلف نوشته شده و به نقش درآمده
است كه آغاز ساخت آن به دوران  ديجمش تختي مجموعه ها كاخ نيتر مهمتچر از  كاخز آن جمله هستند. جمشيد) ا تخت

. اين كاخ از يك منظر xxxiو در روزگارِ ديگر، پادشاهان هخامنشي گاه پذيراي تغييراتي شده است گردد يمداريوش اول باز 
هاي ايراني از عهد باستان تا روزگار معاصر  ها و نوشته ز كتيبهاي ا ديگر نيز بسيار حائز اهميت است و آن دربرداشتن مجموعه

ي  ). موزه١٢- ٢، ١٣٥٣). نيز بنگريد به: (سامي،١٣٨٤مخلصي،د (شو ي خطّ ايران ياد مي اي كه از آن با عنوان موزه گونه است؛ به
پس از روزگار هخامنشي  هاي يادماني  كند؛ دربردارنده جمشيد نيز كه اشميت از آن با عنوان حرمسراي خشيارشا ياد مي تخت

هاي سوزني آن، شمار  است كه هرچند از منظر دربرداشتن كتيبه و متون نوشتاري قابل قياس با كاخ تچر نيست؛ اما نقش

xxxiاي خاص هستند طرز ويژه اند كه از اين بابت به بيشتري دارد و پركارتر از كاخ تچر طراحي شده iنقوش سوزني .xxxi i i  به
اند. بدون ترديد  شود كه دربردارنده طرحي ظريف هستند و با ابزاري نوك تيز شبيه سوزن به نقش درآمده ق ميهايي اطلا نقش

). با اينحال آنچه در گفتار ١ت (شكل جمشيد بازجس هاي تخت برجسته اي از تزئينات نقش توان در پاره ي اين هنر را مي پيشينه
جمشيد در دو كاخ  وط به روزگار پس از هخامنشيان است و تاكنون در تختهايي است كه مرب حاضر داراي اهميت است؛ نقش

اي است كه چندين تن از پژوهشگران برجسته، اين نقوش  گونه اهميت اين آثار به. ي آن مكان مشاهده گرديده است تچر و موزه
است. برخي اين  كردهنقش درآوردنِ آنها عنوان  اي تاريخي را براي به اند و هركدام از آنان به تناوب دوره را بررسي و تحليل كرده

كنند و بعضي ديگر از پژوهشگران آنها را مربوط به نيايِ ساسانيان و حاكمان  نقوش را به اوايل روزگار ساساني منتسب مي
  شمارند.  محلي فارس برمي

پس از به آتش كشيده شدن  آنچه مسلم است وجود اين دسته از آثار بيانگر اين امر است كه اهداف و ضرورت پژوهش:
فراموشي سپرده نشده است و همچنان براي آنان داراي ارج و احترام بوده  بهجمشيد از سوي اسكندر مقدوني، اين مكان  تخت

بار معرفي  روند كه علاوه بر اينكه براي نخستين شمار مي هايي به است. هشت نقش سوزني در پژوهش حاضر نيز ازجمله نويافته
  گشايند كه اين خود بيانگر اهميت آنان است.  اي را پيرامون ماهيت اين نقوش مي باب تازهشوند؛  مي

پژوهشگران در هنگام بررسي اين نقوش با دو سئوال اساسي مواجه هستند: نخست، اين ) : ي(اصلي و فرع هيپرسش و فرض
ي چه محتوا  هاي هخامنشي دربردارنده ي كاخ يوارهي تاريخي تعلق دارد؟ دو ديگر اين نقوش بر صفحات و د نقوش به كدام دوره

و پيامي هستند؟ با توجه به آنچه از نظر خواهد گذشت؛ شش نقش سوزنيِ نويافته مربوط به روزگار پيش از ساسانيان است و 
  گردد.   يك نقش نيز به احتمال زياد داراي هنر يوناني است و سرانجام يك اثر نيز به عهد اسلامي بازمي

  انجام رسيده است. ي مطالعات اسنادي و بررسي ميداني به اين پژوهش بر پايه تحقيق:روش 
ي، گزارشي از لاديم ١٩٢٨نام الوت دولافويي بود كه در سال  شناس فرانسوي به بار يك افسرِ باستان نخستين تحقيق: پيشينه

د) ارائه داد و آن نقش را با اردشير اول ساساني جمشي هاي سوزني (امروزه در دريچه سنگي شرقي تالار موزه تخت يكي از نقش
xxxiتر توسط رونالد دومكنم اين نقش پيش .)Allotte de la Füye,1928ت (منطبق دانس v  شناسايي و در اختيار دولافويي

به سه نقش سوزني كه در كاخ تچر و موزه  ١٩٤١و  ١٩٣٥هرتسفلد در سالهاي  .)Schmidt,1953, 258ت (قرار گرف
)؛ ٢د (شكل ، توجه نشان داد. ايشان نقشي را كه پيشتر دولافويي از آنِ اردشير اول پنداشته بواند شدهحكاكي  جمشيد تخت

  . )Herztfeld,1941,308د (دان متعلق به بابك مي
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جمشيد بر فرش شاه هخامنشي،  برجسته در بدنه غربي درگاه غربي شمال تالار صدستون در تخت طراحي ظريف نقش -١شكل 

  . )Koch,1992,200-201ر (اي از هنر سوزني در آن روزگا نمونه پيش

) و آنها ٣شكل د (پرداز امروزه پائين پنجره سنگي، غرب ايوان موزه)، مي( اي ديگر از نقوش سوزني او همچنين به توصيف صحنه
د كن منتسب ميرا به اردشير اول ساساني و برادرش شاپور بابكان، بابك و منوچهر از پادشاهان محلي استخر 

)Herztfeld,1935,80-81(پرداز بار بدان مي . يك طرح سوزني در كاخ تچر نيز موضوعي است كه هرتسفلد نخستين) شكل د
اين نقش در پژوهش  .)Herztfeld,1941,307(منبع)، نيز:  هماند (دان و آن را متعلق به شاپور پسر بابك و برادر اردشير مي )٤

چرا كه يكي از نقوش نويافته كه بدان پرداخته خواهد شد در زير همين نقش سوزني مشاهده شده  حاضر بسيار اهميت دارد؛
  ).  ٧شكل:ت (اس

  

  ).Allotte de la Füye,1928,168د (جمشي طرح دولافويي از نقش سوزني دريچه شرقي ايوانِ موزه تخت -٢شكل 

  

  .)Callieri,2014,109(ي ايوان موزه، تصوير برگرفته از: هاي سوزني پائين پنجره سنگي غرب طرح مربوط به نقش -٣شكل 
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  طرح هرتسفلد از نقش سوزني در جرز شمالي، درگاه  -٤كل ش

  .)Herztfeld,1941,307( شرقي تالار جنوبي

كند و طرح آن را مربوط به پيش از  داريوش در كاخ تچر مشاهده ميه هرتسفلد همچنين نقوش سوزني را بر روي كفش پيكر
متر مربع اندازه دارد، دو سر آدمي  سانتي ٢.٥در اين طرح كوچك كه فقط «گويد:  ي آن مي داند و درباره قبل از ميلاد مي ٥٠٠

اي نوك تيز بر روي سنگ سختي حكاكي شده است كه بايد بخشي از كفش پيكره داريوش باشد. از آنجايي كه اين  با وسيله
ق.  ٥٠٠تري، يعني پيش از  ، بزنند طراحي شده است؛ تاريخ آن بايد به دوره قديمطرح پيش از آنكه كفش داريوش را رنگ قرمز

تر بردمن، اين نقوش سوزني را داراي سبك يوناني و مربوط به پس از روزگار  پسان ).Herztfeld,1941,251» (دبرس م
ارج شده و در نيويورك است. در اين نقش امروزه از جايگاه اصلي خود خ .)Boardman,2000,132د (كن هخامنشي معرفي مي

  ). ٥شكل ( نقش سوزني و جايگاه اصلي آن در كاخ تچر قابل مشاهده است ٥شكل 

  
  

از كفش  يكه كه بخش ي: نقش سوزنراستعكس  -٥شكل 
است  وركيويدر كاخ تچر بوده است و امروزه در ن وشيدار

)Boardman,2000,132.(  

است  يكه امروزه خال ينقش سوزن ياصل گاهي: جاعكس چپ ٥شكل 
  ).ونيهما مهي(فه

هاي دولافويي  جمشيد بود نيز، علاوه بر اشاره به يافته ي شيگاكو مأمور به كاوش در تختشناس شرقاشميت كه از سوي موسسه 
. )Schmidt,1953,258د (جمشيد را شناسايي و معرفي كر تهاي سوزني موجود در موزه تخ و هرتسفلد، يكي ديگر از نقش

رو در پرداختن به نقوش  ). سامي از جمله ايرانيان پيش٦د (شكل اين نقش در بخش غربيِ ديوارِ جنوبي تالار اصلي قرار دار
يدي كه حيواني را رود. ايشان علاوه بر تحليل محتوايي نقوش سوزنيِ ياد شده؛ به معرفي نقش سوزني جد شمار مي سوزني به

). هرچند كه امروزه ٢٧٦- ٢٧٣، ١٣٣٨سامي،د (كن پردازد و آن را حيواني شبيه به سگ عنوان مي تصوير كشيده است مي به
هايي را كه سامي در مستندات خود ارائه داده است؛ توسط تقي آصفي  دانيم اين نقش به يك شير تعلق دارد. بايد گفت طرح مي

ر كالماي). ٣٥٢- ٣٥١، ١٣٨٩(سامي، باره نك: شناسي وقت تهيه شده است. دراين ستانبارزس فني اداره كل با
)Calmeyer,1976,65-67به تحليل و توصيف اين نقوش پرداخته است. همچنين بنگريد به:  ها هايي از آن طرحي  )، نيز با ارائه
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هاي  هايي كه در پنجره ها و علامت نقشبه  ١٩٩٩. كورتيس و فينكل در )AbkaʼI Khavari,2000, 31-37( خاوري ابكايي
 .)Curtis & Finkel,1999,45-48د (ان ي دانستهبازكاري ويژه  جمشيد وجود دارند، توجه كرده و آنها را كنده ايوان موزه تخت
هاي سوزني  جمشيد در مجاورت نقش هاي موزه تخت به معرفي شش نوشته به آرامي و عبري در پنجره ١٣٧٩رزمجو در سال 

به تحليل نقوش سوزني پرداخته است كه در م.  ٢٠٠٥ديگري در سال  مقالهايشان در  ).٩٣-٩٢، ١٣٧٩رزمجو،ت (داخته اسپر
-Razmjou,2005,315ت (بار معرفي گرديده اس هاي معرفي شده براي نخستين رسد يكي از نقش نظر مي اين ميان، به
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ت م. اين تصوير را مستندنگاري كرده ام ١٩٧٦هرچند كه پيش از ايشان باربارا گرونوالد در)  
))Calmeyer,1976,67(.  د ا م. به تحليل محتوايي اين نقوش پرداخته ٢٠٠٦پژوهشگران ديگري از جمله كاليري
))Callieri,2006,129-148(اي است كه در پژوهش  . آنچه كه در فرازهاي زير از نظر خواهد گذشت؛ نقوش سوزني نويافته

  گردند. بار معرفي و ارائه مي نحاضر براي نخستي
  

  
  عكس از: عرفان شكرريز).د (نقش سوزني در تالار اصلي موزه كه اشميت آن را شناسايي كر - ٦شكل 

  
جمشيد، در پژوهش حاضر كوشش شده است كه نخست به  با توجه به قدمت كاخ تچر به عنوان يكي از نخستين بناهاي تخت

جمشيد بررسي و معرفي  پرداخته شود. پس از آن نقوش سوزني موجود در موزه تخت هاي نويافته موجود در اين كاخ نقش
شوند. همچنين بايسته است به اين نكته اشاره شود كه اين پژوهش بر مبناي مطالعات اسنادي و جستجوهاي ميداني  مي

  صورت گرفته است.
  

  الف: كاخ تچر
هايي  هاي سوزني موجود در كاخ تچر توجه نشان داد. يكي از نقش نقشبار ارنست هرتسفلد به  همانگونه كه اشاره شد، نخستين

)؛ كه در اين ٤د (شكل شو برجسته ديده مي كه ايشان معرفي كرد بر جرز شمالي درگاه شرقي تالار جنوبي و بر روي رداي نقش
نقش سوزني ديگري وجود در زير همين اثر،  .)Herztfeld,1941,307د (شو ياد مي Aپژوهش از آن با عنوان نقش سوزني 

دارد كه تاكنون بدان اشاره نشده است. علت اينكه نقش حاضر از چشمان هرتسفلد پوشيده مانده است، ابعاد كوچك و طرح 
و با دقت زياد قابل ديدن است. در پژوهش حاضر از اين نقش با عنوان ز بسيار ضعيف آن است كه تنها در ساعتهاي خاصي از رو

تنه بالايي مردي  ). در اين طرح نيم١٣شكل نك: ( Bو  Aشود. براي ديدن جانمايي نقوش  اخ تچر ياد ميدر ك Bنقش سوزني 
اي است كه كمي با او فاصله دارد. چهره  شود كه دست چپش را بر كمر زده است و دست راست در حال دريافت حلقه ديده مي

بلندش با خطوط موازي با كمي خميدگي طراحي شده است و  شود؛ روي به سمت راست دارد. ريش رخ ديده مي مرد كه از نيم
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چشم و بيني بزرگ او به خوبي نمايان است. فرم كلاهش داراي دو قسمت است، نخست بخش زيرين و دوم طرحي كه بر فراز 
طرح و ت (ه نقش اسگون ي ردايِ دامن تنة پائين، دربردانده آن قرار دارد. موهاي پشت سر نيز، در زير كلاه بيرون زده است. نيم

تواند  مي B). آيا نقش ٤د (شكل دان را متعلق به شاپور برادر اردشير مي Aگونه كه اشاره شد هرتسفلد نقش  ). همان٧شكل 
ر سي كه سرانجام قدرت و پادشاهي را د؟ كتر شاپور باشد تداعي كنندة اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ساساني و برادر كوچك

هاي  سپاريم و به ديگر نقش هاي بيشتر در آينده مي پاسخ به اين پرسش را به بررسي ؟آورده استت دس هخاندان ساساني ب
 پردازيم. نقوش سوزني ديگر بر جرز شمالي درگاه غربيِ تالار جنوبي يعني درست در قرينه درگاه شرقي موجود در كاخ تچر مي

ها نك:  گذاري شده است. براي مشاهده جانمايي اين نقش هشمار Eو  C ،Dف شوند كه با حر ) ديده ميBو  Aنقشهاي (
  ).  ١٣شكل (

  

  

  ).ونيهما مهيطرح از: فه خواه، يو طرح آن در كاخ تچر (عكس از: محمدرضا عل افتهينو ينقش سوزن - ٧شكل 
روي به سمت درگاه  ،شود؛ مربوط به يك بز كوهي است. اين حيوان د مييا Cنخستين نقش كه از آن با عنوان نقش 

اي است كه آن را در حال دويدن نشان  گونه ها و كفلِ بزِ كوهي به سم شرقي به تصوير درآمده است. طرحِ پاها،
يد شده ها دچار فرسايش شد شود كه يكي از گلبرگ گلبرگ ديده مي ٥دهد. بر روي سينه آن، گل نيلوفري با  مي

رخ به تصوير درآمده،  اي ترسيم شده است و چون اين نقش از نيم طرز ماهرانه هاي بزكوهي به است. يكي از شاخ
هاي  هاي موازي ترسيم شده است. ازجمله ظرافت طبيعي است كه شاخ دوم در آن ديده نشود. ريش بزكوهي با خط

خطوطي كه بر روي شاخ  همراه د بهده را نشان مي هايي است كه فواصل ميان سم بزكوهي موجود در اين نقش خط
  ). ٨شكل د (شون ديده مي

  

  
  ).ونيهما مهيو طرح آن در كاخ تچر (فه يبزكوه ريتصو -٨شكل 
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اند؛ اما كاملاً با ديگر نقوش  ب ديدهوجود دارد كه اگرچه به شدت آسي در پشت سر همين بزكوهي دو نقش سوزنيِ انساني
هاي همان هنري هستند كه  ي شاخصه عبارت ديگر اين نقوش دربردارنده اند شباهت دارد. به سوزني كه تاكنون يافته شده

تصوير درآمده است و مربوط به  ها كمي بالاتر از نقش بزكوهي به جمشيد است. يكي از آن مربوط به نقوش سوزني در تخت
تر از  در پژوهش حاضر را در بردارد و در پشت سر همان بزكوهي و اندكي پائين Dست كه ردايي به تن دارد كه نقش مردي ا

). اينكه ٩د (شكل شو اد ميي Eشود كه كلاهي گرد بر سر دارد و در اين گفتار از آن با عنوان نقش  آن، سر مردي مشاهده مي
به روزگار ساساني و يا پيش از آن هستند، قطعي است اما اينكه به چه كساني  ي ساختاري كهن و مربوط اين نقوش دربردارنده

يادآور تاج تعدادي از شاهان محلي پارس نيز هست، ازجمله با تاج  Dتعلق داشته باشند؛ مبهم است. كلاه شياردار مرد شماره 
شكل نيز: ( )Hil,1922,Pl.XXXIII(نك:  اردشير دوم از گروه حاكمان محلي پارس شباهت دارد. براي ديدن سكه اردشير دوم

شباهت با تاج و كلاه شاپور برادر اردشير نيست. براي ديدن سكه شاپور دوم نك :  كلاهي بر سر دارد كه بي E) و مرد شماره ١٠
)Haerinck & Overlaet,2008, 224(  شكل) :تر در دريچه سنگي شرقي تالار موزه  ). اين تاج و كلاه پيش١٠نيز

شوند؛  هاي سوزني كه در پشت نگاره بزكوهي ديده مي ). با توجه به وجود اين نقش٢ت (شكل شيد نيز ديده شده اسجم تخت
  دور از ذهن نسيت كه اين بزكوهي هم مربوط به روزگار ساساني باشد.

    
  

  خواه، طرح از: فهيمه همايون). عكس از: (محمدرضا علي Eش به همراه دو طرح از نق Dهاي سوزني نويافته  نقش -٩شكل 
  
  

    
ربوط به شاپور، و سكه سمت چپ م D يشود با نقش سوزن اسيفارس ق يدوم از حاكمان محل ريسكه سمت راست از اردش -١٠كل ش

  ).٩١: ١٤٠٢،ي(فلاح Bشود با نقش  اسيق
  

توان  اند؛ هرچند كه مي شود كه برخي از آنها بسيار ضعيف و محو شده در كاخ تچر چندين طرح از نقوش سوزني ديده مي
كاخ تچر بر ستون در ايوان مركزي  هستند. روشني قابل ديدن شبحي از آنها را تشخيص داد با اينحال تعدادي از آنها نيز به

شود كه در حالت چمباتمه نشسته است و گلُي در دست دارد  مشاهده مي درگاه شمالي، جرز غربي به سمت ايوان، نقش بانويي
براي ايجاد اين طرح از  ).١٣شكل نك: ( مشخص شده است. براي ديدن جانمايي اين نقش Fكه در پژوهش حاضر با شماره 

گذارد در ظاهر،  عنوان مثال اين طرح در قسمتي كه دهان را به نمايش مي استفاده شده است، به وار و متناوب هايي شعله خراش
دهد كه اين بخش نيز دهان است كه از سبك كلي نقش پيروي  تداعي كننده سبيل مردانه است؛ اما دقت در آن نشان مي

ه است؛ اما اين نقش در مجاورت همان نقش ). وجود چنين تكنيكي در آثاري كه تاكنون ديده شده يگان١١شكل د (كن مي
تر در اين گفتار از آن سخن رفت و امروزه در موزه متروپوليتن نيويورك  قرار دارد كه هرتسفلد بدان علاقه داشت و پيش سوزني

ه بدون هاي موجود در كاخ تچر ك يكي ديگر از نقش) چه بسا بتوان اين طرح را نيز اثري يوناني پنداشت! ٥شكل است. نك: (
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. براي بررسي جانمايي اين شود هاي سنگي غربي در ايوان مركزي ديده مي ترديد به دوران اسلامي تعلق دارد؛ در يكي از پنجره
 اين نقش كه در زير كتيبة ابراهيم سلطان قرار دارد، در خوانشي كه مخلصي از كتيبه ارائه داده است نيز ).١٣شكل نك: ( نقش

  ).١٢ ريد (تصو). در اين طرح يك اسب و دو مرد قابل شناسايي هستن١٢٨، ١٣٨٤مخلصي،د (شو ديده مي به سختي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  خواه، طرح از: فهيمه همايون). كس از: محمدرضا علير (عدر پژوهش حاض Fنقش  -١١شكل 
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  ن).شود. عكس و طرح: (فهيمه همايو كه طرحي از اسب و دو مرد در آن ديده مي Gنقش  -١٢شكل 

رسد داراي زين و افسار هم بوده است. بخشي كه زين اسب را  نظر مي اسب به طرز جانداري به تصوير درآمده است و به
دربرداشته آسيب ديده است؛ اما خط ممتدي كه از دهان او تا زمين ادامه دارد نشان از افسار اوست كه آزاد و در حال چريدن 

از پويايي و جانداري خاصي برخوردار هستند. بالاتر از كمرگاه اسب سر مردي با ريش  ها و پاهاي اسب هم رها شده است. دست
شود. پشت سر اسب نيز مردي در حالت نشسته قرار دارد كه خنجري بر كمر و سرپوشي بر سر دارد. اين  صاف و بلند ديده مي

است. رشته بلندي كه در دست مرد قرار دارد، نشان  پيرايگي اما بسيار جاندار به تصوير درآمده نقش نيز در نهايت سادگي و بي
  . از افسار حيواني ديگر است كه به كلي آسيب ديده است. چه بسا كه اين تصوير بيانگر يك ساربان باشد
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  نگارندگان).ت (تر توسط هرتسفلد معرفي شده اس پيش Aجانمايي نقوش سوزني و گرافيتي نويافته در كاخ تچر، شماره  -١٣شكل 

  
  جمشيد ب: موزه تخت

اي  هاي حرفه اي وجود دارد. هرچند كه دومكنم پيش از كاوش جمشيد آثار سوزني ويژه همانگونه كه اشاره شد در موزه تخت
د جمشيد، نخستين شواهد اين نقوش را در تاقچه سنگي ايوان موزه ديد و دولافويي نخستين گزارش را از آنها انتشار دا تخت

)Schmidt,1953,258( :همچنين بنگريد به .)Allotte de la Füye,1928.( ا پس از خاكبرداريهاي هرتسفلد و كشف  ام
هايي كه در زير خاك قرار داشتند؛ بر اهميت آنها افزوده گرديد و موجب پيدايي  ويژه در بخش شواهد بيشتري از اين نقوش، به

ظر گذشت. در اين جستار تعداد ديگري از اين نقوش معرفي تعداد بيشتري از اين نقوش شد كه در پيشينه پژوهش حاضر از ن
اند. در اين  جمشيد ديده شده شوند كه تاكنون از ديد پژوهشگران پنهان مانده بود. اين نقوش در تالار مركزي موزه تخت مي

ست درب جنوب غربي هاي سوزني دو مرد سوار و يك مرد ايستاده بر ديوار جنوبي تالار مركزي و سمت را تر نقش تالار پيش
. يكي از نقوش سوزني )Razmjou,2005,341.fig.13(نيز: ). Calmeyer,1976,66د (همين تالار مستندنگاري شده بو

هاي اسبي در حال  نويافته درست در ديوار سمت راست كناري، در جنب همين مجموعه نقوش قرار دارد. اين نقش دست
هاي گذشته آن را  يكره شكسته بوده است و آثار سيمان مربوط به مرمت سالدهد. بخش بيشتر اين پ تاختن را نشان مي

شكل ت (پوشانده است. قطعاً اين اسب، سواركاري نيز داشته است كه پاهاي او در ركابِ اسب، هنوز به خوبي قابل تشخيص اس
١٤ .(  

    
  كس: عرفان شكرريز، طرح: فهيمه همايون).ت (عاسب در حال تاخت، اندام اسب و سواركار آن از بين رفته اس دستهاي -١٤شكل 

يافته  نيتر مهمجمشيد مشاهده شده است كه بسيار داراي اهميت است و چه بسا  نقش سوزني دوم در تالار مركزي موزه تخت
تر يافته شده است و در ديوار شمالي تالار مركزي و سمت  سوزني پيشهاي  شمار رود. اين نقش در قرينه نقش پژوهش حاضر به

چهره مردي با شمايل اشكاني است. فرم چهره، نشان از كه  )١٥شكل د (جمشيد قرار دار چپ درب خروجي كنونيِ موزه تخت
روند. سر مرد،  شمار مي هي ظريفي، بيانگر عبا يا رداي او بها خطشخصيتي محتشم دارد كه كلاهي با طرح لوزي بر سر دارد. 

روي به سمت چپ دارد. شود؛  هايشان ديده مي مانند پادشاهان اشكاني و تعدادي از حاكمان محلي پارس، آنگونه كه در سكه به
اي، قطعي را بيان داشت اما اين نقش با چهره داريوش دوم از  توان فرضيه هرچند كه براي انتساب اين شخصيت، هنوز نمي

    ).١٦د (شكل شود شباهت زيادي دار هايش ديده مي فارس كه در سكهحاكمان محلي 



  )ديجمش (كاخ تچر و موزه تخت ديجمش در تخت افتهينو يِسوزن يها نقش                                                                                            ١٧٦

    
  

(عكس از:  ديجمش موز تخت يدر تالار مركز ديجد ينقش سوزن ريتصو -١٥شكل 
  ).ونيهما مهيطرح از: فه ز،يعرفان شكرر

دوم از گروه سوم  وشيدار ريتصو -١٦ شكل
  ).٩٠: ١٤٠١،يفارس (فلاح يحاكمان محل

  نتيجه گيري
شناسيِ آن مكان، توجه پژوهشگران را به خود  هاي باستان جمشيد، پيش از كاوش هاي سوزنيِ تخت آنگونه كه بيان شد؛ نقش

عنوان  ي، اهميت آنها بهخاكبردارپس از هاي صورت گرفته و كشف اين نقوش  جلب كرده بود. همزمان با نخستين كاوش
هايي از تاريخ پارس  توانست بيانگر سده اي از دانشمندان اين نقوش مي ويژه كه بنابر نظر پاره اسنادي ارزشمند هويدا گرديد. به

در ادامه روند  باشد كه در ابهام قرار داشته است. يافته شدن تعدادي از نقوش سوزني جديد كه در اين پژوهش بدان اشاره شد
هاي پيشين قرار دارد. بسياري از پژوهشگران اين آثار را مربوط به روزگار پيش از ساسانيان و گاه در لواي نياي ساسانيان  بررسي

اند. شش نقش سوزني نويافته در پژوهش حاضر به احتمال زياد مربوط به اوايل روزگار ساساني است. چرا كه از  عنوان كرده
اند كه  تر يافته شده دارند و از سوي ديگر در همان جايگاهي مشاهده شده بسياري با نقوش سوزني پيشسوي شباهت  يك

توانند؛ به هنرهاي يوناني و اسلامي تعلق داشته باشند. چهار نقش از شش نقش  نقوش پيشين قرار دارند. دو نقش نيز مي
از  توانند مربوط به روزگار پيش اند به احتمال زياد مي يدهمعرفي گرد Eو  B ،C ،Dسوزنيِ موجود در كاخ تچر كه با حروف 

دربردارنده شيوه و تكنيك خاصي است كه پي بردن به خاستگاه هنري آن دشوار است  Fساسانيان يا آغاز ساساني باشند. نقش 
كه بتوان آن را به هنر با اينحال نزديكي مكان آن به نقش سوزنيِ موسوم به يوناني كه امروزه در نيويورك است احتمال ايم

هاي هنر اسلامي را در خود دارد. دو نقش سوزني نويافته در موزه  نيز شاخص Gدهد. نقش  يوناني نزديك دانست افرايش مي
اين نقوش حامل يك پيام ديگر نيز هستند و آن اين د جمشيد نيز به احتمال زياد به روزگار پيش از ساساني تعلق دارن تخت

سرانجام بايد اشاره داشت يافته شدن اين ». شيد پس از هخامنشيان، يكسره به فراموشي سپرده نشده استجم تخت«است كه: 
ويژه در حوزه  هاي علمي نوين به تواند بشارت دهندة وجود نقوش سوزني ديگري نيز باشد كه چه بسا بتوان با روش نقوش مي

  را مستندنگاري و معرفي كرد.  ها تصويربرداري، آن
  

  زاريسپاسگ
اند  هاي خود در كنارمان بوده شايسته است از دوستان بزرگواري كه در به انجام رسيدن پژوهش حاضر با نظرات و همكاري

نژاد كه زحمت  خواه و عرفان شكرريز و دوست بزرگوار جناب محمدعلي مصلي گزاري شود از جمله آقايان محمدرضا علي سپاس
خاطر  جمشيد به ن بود. از جناب دكتر رضا نوروزي مديريت پايگاه ميراث جهاني تختبرداري از اين آثار بر عهده ايشا عكس

  و همراهي با نگارندگان سپاسگزاريم.  ها مشاوره
  پي نوشت

  ).Schmidt,1953,222-227به: ( ديكاخ تچر بنگر يشناس باستان يبررس يبرا.١
  ).Schmidt,1953,255-264به: ( ديبنگر ارشايخش يحرمسرا يشناس باستان يبررس يبرا.٢
٣. graffiti 



 ١٧٧                                          ١٤٠٢ زمستانو  ييزپا/ ١٦ ياپي/ پ٢/ شماره ٨از اسلام/ جلد  شيپ رانيا يشناس باستان يجستارها هينشر

٤. Roland de Mecquenem 
 ريتصو ري) تعلق دارد اما در زارشايخش ي(حرمسرا ديجمش را دربردارد كه به تالار موزه تخت شانياثر ا ١٣شماه  ريتصو ينقش سوزن نيا .٥
   (Razmjou,2005, 341, fig.13) ستين حيعنوان شده است كه صح وشيآن در كاخ دار گاهيجا

  
 كتابنامه

، سال ١ ي شماره ،يمركز نشر دانشگاه خ،يو تار يشناس . دو فصلنامه باستان»ديجمش در تخت افتهينو يها بهيكت« .١٣٧٩ .رزمجو، شاهرخ.١
 . ٩٢- ٩٣، تابستان، صص: ٢٥ ياپي، پ١٣
از سال  ديجمش ارگاد و تختپاس راتيو تعم يو خاكبردار يمجلد چهارم، مشتمل بر حفار يشناس باستان يها گزارش .١٣٣٨ .يعل ،يسام.٢

 چاپ اول.   راز،يش ي: موسورازي. شيديخورش ١٣٣٨تا  ١٣٣١
 . ٢-١٢، صص: ١٤٨ ي . هنر و مردم، شماره»ديجمش بزرگ در تخت وشيپادشاهان از (تچر) كاخ دار داريد ادبودي« .١٣٥٣.يعل ،يسام.٣
   تهران: سمت، چاپ دوم. ،ي. دوره دو جلديتمدن ساسان .١٣٨٩ .يعل ،يسام .٤
و  يفرهنگ راثي). تهران: سازمان موشي(كاخ دار ديجمش تخت يدوران اسلام يها بهيدر كت يپژوهش .١٣٨٤ .يمحمدعل ،يمخلص .٥

 چاپ اول. ،يگردشگر
ارشد  يكارشناس نامه انيمانده از آنها. پا ياسكندر و آثار برجا ورشيها) پس از  پارس (پرتركه يمحل يها شاهك .١٤٠٢ .كاظم ،يفلاح .٦
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